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گردشگری

عباس   - گردشــگری  گروه  ســپهرغرب، 
سریشی: امروزه کم نیستند کسانی که معتقدند 
ازجمله  گردشــگری  مفهوم  نبــودن  متعالی 
چالش های فرهنگــی اجتماعی موجود در این 
حوزه است و اینکه نگاه صرفاً اقتصادی حاکم بر 
این صنعت و فقدان مدیریت جامع در پذیرش 
این  و جذب گردشگران، عمده شهرهای هدف 
صنعت را بــا چالش های گوناگون روبه رو نموده 

است.
از منظر کارشناسان گردشگری یکی از بخش های 
مهم اقتصادی اســت کــه اگرچه توانســته در طی 
چند دهه اخیر به عنوان یک صنعت ســودآور مطرح 
و موردتوجــه قرار گیرد درعین حــال و ازآنجاکه این 
صنعت نوظهور با تمام سویه های محیطی شهرها اعم 
از طبیعی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و نیز فعالیت های 
اقتصــادی رابطه متقابل دارد لــذا این ظرفیت را نیز 
دارد تــا آثار و پیامدهای مثبت و یا منفی مختلفی را 

هم در این زمینه ها به همراه داشته باشد.
موضوع اینجاست که به مانند همه مباحث انسانی، 
گردشــگری نیز می تواند تا توجه بــه تأثیراتی که به 
لحــاظ اجتماعی، فرهنگــی امنیتــی و...، بر جوامع 
محلــی می گذارد، نیــز مورد تحلیل و بررســی قرار 
گیرد... البته یکی از مهم ترین مباحث موجود در این 
صنعت نیز وجود برخی پرده پوشی ها و کتمان ها و یا 
عدم دسترســی به اطلاعات و آمار های قابل اطمینان 
از آســیب های فرهنگی اجتماعی حوزه گردشــگری 
اســت که نه فقط دســتگاه های امنیتــی، انتظامی و 
قضایی بلکه متولیان گردشــگری نیز عادتاً از احصای 
این آسیب ها شــانه خالی می کنند و عموماً کمتر به 
این آســیب ها توجه دارند؛ که این مسئله نیز ناشی از 
نگرش نادرست به جنبه های تهدید آمیز و آسیب زای 

گردشگری )اعم از داخلی و خارجی( است.
کارشناســان و صاحب نظران بر این عقیده هستند 
درحالی که نتایج به دســت آمده حکایت از آن دارد که 
گردشگری سالم و بســامان می تواند زمینه ساز رونق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بســیاری برای شهرها 
باشــد؛ اما چنانچه فاقد مدیریتــی صحیح و کارآمد 
باشد لاجرم دارای نتایج معکوسی نیز خواهد بود که 
نه تنها اثر مثبتی بر شهرها نخواهد داشت بلکه دارای 
نتایج ناگواری نیز هســت که می تواند به آسیب های 

اجتماعی دامن بزند.
موضوع اینجاست که در نقطه مقابل همه محاسن 
و فرصت هــا اما آســیب های اجتماعی را هم می توان 
ازجمله پیامدهای منفی حضور گردشــگران در یک 
شــهر و یا منطقه دانست که بر اســاس بررسی ها و 
نتایــج حاصله این امر از موضوعات پیش پاافتاده مثل 
تشدید ترافیک و تخریب محیط زیست شروع و تا بروز 
برخوردها و تنش های فیزیکی، سرقت، روسپی گری، 
خریدو فروش مواد مخدر مشروبات الکلی، بی حجابی 

و بدحجابی و... ادامه می باید.
درواقــع ایــن تصور وجــود دارد که بســیاری از 
گردشــگران با حس آزاد شــدن از برخی کنترل های 
هنجاری و یا محدودیت های ســرزمین و شهر مادری 
و در لوَای گمنامی در شــهر جدید، هیجان ســفر و 
تلاش برای لذت بردن حداکثری از محیط مقصد در 
کنار شــلوغی و ازدحامی که در برخی از محیط های 
گردشــگری به وجود می آید گرایش بسیار بالایی به 
ارتکاب ناهنجاری و رفتار غیرمنطقی داشــته یا پیدا 

می کنند.
گــو اینکه در صورت وجود نظارت و کنترل بر این 
فرایند امکان وقــوع این معضلات نیز کاهش می یابد 
بااین حال اما واقع امر اینجاســت که شــرایط فعلی 
ما بیشــتر بیانگر نوعی لجام گســیختگی در ساختار 
مدیریت و نیز کنترل رفتاری گردشــگران در فضای 
شــهری اســت که ناخواســته به بروز برخی از این 
موضوعات کمک می کند چه اینکه شاید بروز برخی از 

همین خُرده ناهنجاری ها است که باعث شده بسیاری 
به این باور برســند که سیاست گذاران و برنامه ریزان 
کلان کشور عزم و ارادۀ لازم برای توسعه گردشگری 

سالم و مدیریت شده در شهرهای هدف را ندارند.
تابستان گرم و شهر شلوغ و...

و اما امســال کشــور ما به صورت خاص در حال 
تجربه یک تابســتان بســیار گرم است. موضوعی که 
باعث شــده مناطق غربی کشــور به دلیل داشــتن 
آب وهوای نسبتاً خنک تر بیشتر از سال های قبل مورد 
توجه مســافران و گردشگران تابستانی قرار گیرد که 
البته اســتان همدان هم از این قاعده مستثنا نبوده و 
تقریباً از اواسط خردادماه شاهد ورود یک موج پرفشار 

از مسافران تابستانی به آن بودیم.
هم وطنان عزیــز و گران قدری کــه از اقصا نقاط 
کشــور و به خصوص مناطق جنوب، مرکز و شــرقی 
کشور آمده اند تا در خنکی دامنه های الوند مدتی را به 
تفریح تفرج گذرانده و از طبیعت زیبا و دست مایه های 

فرهنگی و تاریخی آن نیز دیداری داشته باشند.
از منظر کارشناســان و در مقوله گردشگری علاوه 
بر نگاه مادی نیاز اســت تا نــگاه غیرمادی نیز بر آن 
حاکم شــود؛ یعنی اگــر بخواهیم گردشــگری را با 
محوریت انســانی آن دنبال کنیم، باید علاوه بر جسم 
و مباحث زیست محیطی به روح، روان و آرامش فکری 
افــراد نیز بپردازیم. البته در گردشــگری این تعریف 
عموماً در قالب معنویت قرار می گیرد، یعنی انســان 
در سفر علاوه برآسایش جسم، به آرامش روح و روان 
هم باید برســد گو اینکه تحقق این موضوع نیز صرفاً 
مختص گردشــگران نبوده و هم زمان هم به ساکنان 

شهر میزبان هم مربوط می شود.
واقــع امر اینجاســت که هر دو ســوی این رابطه 
اعــم از میزبان یا میهمان باید ضمن تلاش حداکثری 
بــرای رعایت قانون و تبعیــت از هنجارها و ارزش ها، 
شــیوه برخورد، گفتار و رفتاری خــود را به گونه ای با 
مقتضیات زمان، مکان و مخاطــب منطبق کنند که 
بتوانند ضمن رســیدن به یک مفاهمه و هم حسی و 
درک متقابــل موجباتی را به وجــود آورند که تمایل 
برای ادامه حضور و یا دیدارهای بعدی بیشــتر و بهتر 
گردد و این گونه نباشــد که پهنه شهر تبدیل به یک 
جبهه تاخت وتاز و عرصه تنش و برخوردهای رفتاری 
و گفتاری شــده و هرکدام ضمن ســعی در غلبه بر 
دیگری به دنبال کســب امتیازات و خدمات بیشتر از 
طرف مقابل درآمده درنهایت کار به جایی برســد که 
بعدها دیگر تمایلی به ادامه این حضور به وجود نیاید.
موضوعــی کــه فی نفســه در تضــاد بــا اصــل 
میهمان نوازی برای شــهرهای گردشــگرپذیر و آداب 
میهمانی رفتن برای گردشــگران بوده و به هیچ عنوان 
نه شایسته میزبانان اســت و نه بایسته میهمانان اما 
متأســفانه امســال و به رغم تجربه چندساله حضور 
گردشگران در شــهر همدان ولیکن به تعدد و تکرار 
شــاهد بروز مصادیق و نمونه هایی از این ناهنجاری ها 
و آســیب ها بودیم که به اعتقاد برخی صاحب نظران 
و کارشناســان نه تنها مبین افزایش نرخ آماری آن ها 
نســبت به سال های گذشته است بلکه به نوعی نیز در 
حال تعمیق و ریشــه دوانی در بطن و متن صنعت و 

فرهنگ گردشگری شهر ماست.
آســیب ها و تهدیداتی که بــه گفته صاحب نظران 
اگر از هم اکنون به فکر حل وفصل و ریشــه کنی آن ها 
نبوده و یا در قالب مماشــات و ساده انگاری قرار داده 

شــود معلوم نیست در آینده نه چندان دور چه تبعات 
و هزینه های ســنگینی را در ابعاد مختلف اقتصادی، 
فرهنگی، اخلاقی، ســلامتی و... بر ما تحمیل خواهد 

کرد!
     از سوزن نقد به خود تا جوال دوزی برای 

گردشگران
و امــا اگر قرار اســت تــا قضاوتی بــر خوب و بد 
فضای گردشگری امسال اســتان تا این پایه )ابتدای 
شهریورماه( داشته باشــیم پس لاجرم ابتدا باید یک 
ســوزن ناقابل نقد را به خودمان بزنیم و بعداً ســراغ 
جــوال دوز و خرده گیری به گردشــگران برویم اینکه 
به عنــوان قــدم اول و با توجه به ســوابق و تجربیات 
چندساله مدیریت گردشــگری از برنامه های قبلی و 
نیازســنجی های صورت گرفته قطعاً این سؤال مطرح 
اســت که آیا همان گونه که مســئولان طی سال های 
گذشــته و در مصاحبه های خود کــراراً اعلام کرده و 
وعده داده بودند که سال به ســال شاهد حذف موانع و 
کاهش مشکلات و متعاقباً ارتقای سطح کمی و کیفی 
خدمات رسانی، اسکان، برنامه های فرهنگی و معنوی 
و... به مســافران و گردشــگران خواهیم بود آیا این 

اتفاقات به نحو مقبول و محسوسی رخ داده یا خیر؟
در واقع حق این است که در تحلیل وضعیت موجود 
ابتدا باید به کَفه بایستگی و شایستگی های موردنیاز و 
اقدامات صورت گرفته در قالب مهمان پذیری نگاهی 
انداخته و ســپس با این دست مایه و معیار و قالب به 
بررسی کیفیت حضور گردشــگران و متعاقباً کیفیت 

رفتار و سکنات آنان پرداخت.
البته بســیار طبیعی اســت که وقتی بستر، معیار 
و قواره مشــخصی برای پذیرش گردشگر در شهر ما 
تعریف نشده و یا تحقق وعده های متولیان گردشگری 
آن گونه کــه انتظار می رفت به نتیجه نرســیده پس 
لاجرم نیز نمی توان از گردشــگران انتظار داشته و یا 
خواست که کاملًا هنجارمند و معقول رفتار نموده و یا 
نوع رفتار و حضور و سکناتشان باعث ایجاد هرج ومرج 

و آشوب در سطح شهر نگردد.
اینکه وقتی از جماعت گردشــگر انتظار داریم که 
برابر خواســته ها و مقررات شــهر تمکین کرده و به 
آن ها پایبند باشــد قدر مســلم نیازمند این است که 

بدانیم آیا امسال و مبتنی بر وعده ها و پیش گفته های 
قبلی در خصوص توســعه اماکن اسکان و اتُراق و نیز 
زیرســاخت های آن اقدام قابل قبولی صورت گرفته و 
شــاهد توسعه بیشــتر و بهتری در این حوزه هستیم 

یا نه؟
آیا امســال خدمات درمانی، تغذیه ای، بهداشــتی 
و زیســتی بهتری نسبت به ســال گذشته در اختیار 
مســافران قرار داده و یا در خصــوص تأمین امنیت 
انتظامی، ترافیکی و برخورد با موضوعات ناهنجاری ها 

برنامه جامع تری را شاهد بودیم؟
و اینکه آیا امســال نســبت به ارتقای سطح کمی 
و کیفــی جشــنواره ها و برنامه هــای فرهنگی ویژه 
گردشــگران اقدام برجســته تری نســبت سال قبل 
داشــتیم یا خیر و صدالبته سؤالات دیگری از همین 
دست که برای پیدا کردن پاسخ آن ها نیز فقط کافی 
است تاکمی در سطح شــهر و میان این افراد حضور 
پیدا کنید تا ببینید دنیا دست کیست و اصطلاحاً یک 
مَن ماســت تغار تبلیغ و تعارفات چندساله مدیریت 
شهری چقدر کَره خدمات را بر نان امسال مسافران و 

گردشگران مالیده است؟!
     روایت شهرآشوب زده از گرما...

حالا اما این روزها تقریباً هر گوشه شهر را که نگاه 
می کنید پرشده از مســافر و گردشگرانی که به امید 
چند روز فرار از گرما و اســتراحت در هوایی نســبتاً 
خنک به آن واردشــده اند اما به مانند ســال های قبل 
هرکجا را که چشــم می اندازند نه کمپینی را مشاهده 

می کنند و نه فضای اتُراق و استراحت مناسبی را.
به جز یکی دونقطه اعلام شــده که البته آن ها هم 
تقریباً ظرفیتشــان در کمترین زمان پر می شود جای 
خاص دیگری وجود ندارد گو اینکه راه هر بوستانی را 
هم که در پیــش می گیرند با بنرهای ممنوعیت زدن 
چادر مواجه می شــوند و یا حضور نگهبان و تذکرات 
شــفاهی فلذا مجبورند یا در شــهر آواره و سرگردان 
بچرخند و یا در ماشین های خود حبس شوند تا مگر 
در آخر شب امکان زدن چادر را در یک فضای سبز و 
یا نســبتاً مناسب پیدا کنند و البته نباید فراموش هم 
کرد که در این شــرایط گزینه رفتن به مسافرخانه و 
هتل و یا اجاره سوئیت هم به دلیل گرانی بیش ازحد 

عمدتاً منتفی است.
البته به جز داستان محل اسکان و اتُراق اما امسال 
هم به مثابه سال های گذشته نه از حمام مناسب و در 
دســترس خبری هســت و نه از خدمات رفاهی ویژه 
مسافران در قالب نانوایی و عرضه محصولات خوراکی 
باقیمت متعارف پس لاجرم بازهم این جماعت مجبور 
هستند تا مثل گذشته با همان قیمت های دولاپهنای 
فروشندگان دوره گرد و مغازه دارها که صدالبته امسال 
هم بیشتر شده برای صبحانه، نهار و شام فکری کرده 

و به فکر سیر کردن شکم خود باشند.
حالا اگر از مبحث تکراری فقدان جشــنواره های 
هنری و فرهنگی و حتی دینی ویژه گردشــگران هم 
که بگذریم و نخواهیم که بــه بحث موضوع خدمات 
درمانی، اورژانســی و یا خدمات راهنمای گردشگری 
وارد شــویم اما واقع امر اینجاست که باگذشت تقریباً 
دو ماه از تعطیلات و رسیدن به روزهای پایانی آن اما 
بازهم ســاختار گردشگری اســتان و شهر ما به مانند 
گذشته نه فقط حرف چندانی برای گفتن نداشته بلکه 
برخــی معتقدند که همین افزایش بی ســابقه گرما و 
افزایش بیشتر گردشگر هم باعث شده تا سررشته کار 
رسما از دست برخی خارج شود و به اصطلاح نتوانند 
که برای این موج پرفشار مسافر برنامه ریزی خاصی را 
ترتیب داده و یا به آن سروسامان نیم بندی هم دهند

زیرا گذشــته از برخی حرکات مرســوم و نمادین 
که عموماً نیز بیشــتر در جهــت خالی نبودن عریضه 
اســت تا چیز دیگر امــا به  وضوح ایــن تصور وجود 
دارد که ما نتوانســته ایم آن گونه که بایدوشاید برای 
تطابق خود با شــرایط جدید فکر و ایده تازه ای را در 
دستور کار داشــته و ضمن تعریف سناریوهای جدید 
برای ســاماندهی و مدیریت گردشگری و گردشگران 
اقدامات مؤثر و محسوســی را در دســتور کار داشته 
باشــیم و نتیجه این شد که این گردشگران بودند که 
عموماً از ســر ناچاری یا خود را با شرایط وفق داده و 
یا گاهی اوقات از در تغییر و برخورد با شرایط موجود 

برآمدند.
اینکه بــدون توجه به هشــدارها و اعلامیه ها و یا 
نصب بنرهای در فضاهای شــهری هرکجا که فرصتی 
دست داده و توانســتند چادر زده و خودروهای خود 
را پارک کردند و عــلاوه بر ایجاد بی نظمی و ترافیک 
باعث شــدند تا تقریباً هر از چند گاه هم شاهد بروز 
برخی موضوعات ناهنجار و آسیب زا برای شهر باشیم. 
از دعوا و کتک کاری و مرافعه برای نصب چادر و پارک 
خودرو گرفته تا قفل زدن به دستشــویی های عمومی 
پارک برای استفاده اختصاصی و یا استحمام نیمه شب 
آقایان در وســط پارک با اســتفاده از شلنگ های آب 
یاری فضای ســبز، ریختن زباله و پسماند در محوطه 
پارک ها و آبخوری ها، تردد در شهر با البسه  نامتعارف، 
شب نشــینی های همــراه با مصــرف مــواد و قلیان 
درملأعــام یا در نمونه آخــر و نوبرانه آن موضوع دور 
دورکردن با خودرو و ولگردی های خاص )شبانه روزی 
در سطح شهر( توســط زنان و مردان به نام گردشگر 

و به کام افراد ناهنجار و مبتلابه بیمار های اخلاقی.
و خلاصــه این همه شــاید تنها گوشــه ای بود از 
آســیب های متأثر از گردشگری بی قاعده و منطق که 
نه تنهــا در بلندمدت بلکه در کوتــاه زمان موجبات 
بروز مشــکلات و حاشــیه های پررنگ تر از متنی را 
برای یک شــهر گردشــگرپذیر فراهم کرده و خواهد 
کرد درحالی که مســئولان و مدیران اجرایی نیز فقط 

دل خوش بــه افزایش آمار میهمان ها و گردشــگران 
هســتند و نه کنترل و ســاماندهی و تنظیم ساختار 

حضور آن ها.
البته وقتی صحبت از کنترل و مدیریت می شــود 
نیز منظور ســاخت یک قلعه و زندان بزرگ نیســت 
که گردشــگران دوران تعطیلات خــود را در قبض و 
بســط های ســخت گیرانه و ناخوشــایند در آن طی 
نمایند بلکه منظور ایجاد ســاختاری است که با الزام 
بــه رعایت مقررات و هنجارها هم گردشــگران و هم 
شــهروندان بتوانند با کمترین اصطکاک و تنش و یا 
بروز ناهنجاری و آســیب چند صباحی را در کنار هم 
به خوبی و خوش طی کرده و حتی الامکان اگر خاطره 
خوشــی را نیز با خود به یــادگار نمی برند کوله باری 
از ناراحتی، دغدغــه و نگرانی را نیز برای همدیگر به 

یادگار نگذراند.
     شمشیر دو لب گردشگری...

و اما شــکی نیســت که بازار گردشــگری با تنوع 
گسترده ای از انواع گردشگران مواجه بوده که هرکدام 
هم با اهداف گوناگون به ســفر رفتــه و طبیعتاً نگاه 
آنان به جامعه مقصد از یکدیگر متمایز است. موضوع 
اینجاست که مبحث گردشگر و گردشگری همان گونه 
که می تواند بــا پیامدهای مثبت و توســعه محور در 
حوزه هــای صنعتی، اقتصــادی فرهنگــی و... برای 
شهرهای گردشــگرپذیر همراه باشد به همان میزان 
هم می تواند اثرات تخریبی و منفی نیز در همان ابعاد 

در پی داشته باشد
اینکه بــه اعتقــاد صاحب نظران ازجملــه اثرات 
اجتماعی گردشــگری )مدیریت نشــده( می توان به 
تغییر در رفتار فردی، اخلاقی، نظام ارزشــی، سبک 
زندگی جمعــی، روابــط خانوادگی و... اشــاره کرد 
مضاف بر اینکه گردشــگری لجام گسیخته همان گونه 
که بر نوع گذران اوقــات فراغت و تراکم و ترافیک و 
نظم در عبور مرور و تردد عادی شــهر نیز تأثیرگذار 
اســت و می تواند در قالب فرهنگ پذیری و تقلید در 
خصوصیات و شــیوه زندگی و رفتــاری میزبانان هم 

نهادینه و ماندگار شود.
از منظــر صاحب نظــران بررســی نتایــج عوامل 
منفی اجتماعــی و فرهنگی مطرح شــده بیانگر این 
واقعیت اســت که حتی در بین کارشناسان مرتبط با 
فعالیت های گردشــگری نیز این دغدغه در خصوص 
اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری وجود دارد که 
در صورت وقوع و ادامه اثــرات منفی آن گریزناپذیر 
خواهد بــود گو اینکه در خصوص شــهر همدان نیز 
به دلیل داشــتن صبغــه فرهنگــی و تاریخی و نیز 
پتانســیل بالای جــذب گردشــگر و همچنین بافت 
سنتی و مذهبی آن هم این موضوع از اهمیت بیشتری 
برخوردار است؛ که این عدم ثبات مانع از برنامه ریزی 
منسجم و اقدامات سنجیده در گردشگری با رویکرد 
فرهنگی اجتماعی گردیده و منجر به افزایش آسیب ها 
در ایــن حوزه و متعاقباً بروز دل زدگی و ســردرگمی 

فعالان حوزه گردشگری خواهد شد
البته بیان این مطالب نیز نه در جهت ســیاه نمایی 
شــرایط، تضعیــف و کمرنــگ نمــودن فعالیت ها و 
تلاش ها و یا حاشیه ســازی پررنگ تر از متن برای این 
صنعت سودآور نیســت بلکه منظور توصیه مسئولان 
و متولیان به توجه و تعیین راهبردها و نقشــه راهی 
مشخص و یا اولویت بندی فعالیت ها برای دستیابی به 
اهداف متعالی و تقویــت آثار مثبت و متعاقباً کنترل 
و محدود نمودن برآیندهای منفی این فرایند اســت 
که صدالبته تحقق این خواسته ها نیز مستلزم داشتن 
یک نگاه واقع بینانــه و قبول برخی حقایق و ضعف ها 
و متعاقباً تلاش در جهت رســیدن به مفاهمه جمعی 
واحد از ســوی همه متولیــان و متصدیان برای نیل 
به مقصود اســت و نه برخــوردی انفعالی و تکذیب و 
تقابل با نقدهای ارائه شده و یا ادامه تکثر فعالیت های 

تک بعدی فعالیت های کم بازده در این خصوص.

در طبیعت آتش روشن می کنید؛ این نکات را حتما رعایت کنید
از  یکی  گردشــگری:  گروه  ســپهرغرب، 
به جز گشــت و  لذت های حضور در طبیعت 
گذار و دیدن جاهای جدیــد و دیدنی، انجام 
تجربه هایی اســت که این روزهــا به خاطر 
پیشرفت تکنولوژی کمتر برایمان پیش می آید 

که امتحانش کنیم.
درســت کــردن آتــش و اســتفاده از آن برای 
گرمابخشــی اش و همچنین پخت غــذا در طبیعت 
این روزها تفریحی دلنشــین اســت؛ چیزی که در 
ســالیان بســیار دور جزء ضروریات زندگی بود. اما 
درســت کردن آتــش در طبیعت چنــدان هم کار 
راحتی نیســت و به قول معــروف قلق و راهکارهای 
خــاص خودش را دارد. از همه مهم تر نیز اینکه باید 
مراقبت باشــیم با این اقدام به طبیعت آسیب نزنیم. 
نباید فراموش کنیم بخش زیادی از آتش ســوزی در 
جنگل ها به دلیل بی توجهی هــای مردمی در آتش  

روشن  کردن است.
قدم اول این است که از ابتدا که قصد رفتن به دل 
طبیعت و دشــت و کوه را می کنید، حواستان باشد 
آتش زنه مناســبی مثل فندک و کبریت همراهتان 
باشــد. بعد که به طبیعت می رسید وقتش است که 
برای روشن کردن آتش کارهایی انجام دهید. اولین 
کار جمع کردن هیزم است. همان چیزی که می تواند 
تکه های کوچک و خشــک شاخه های درختان باشد 
که البته روی زمین ریخته شــده و بلااستفاده است. 
شــاید گفتن اینکه نباید برای درســت کردن آتش 
شاخه های خشــک درختان را بشــکنیم یا ببریم، 
کمی کلیشه شده باشــد، اما خوب یادآوری اش هم 

بد نیست!
بعد از جمع آوری شــاخه های نازک چوب، نوبت 
به بررســی مکان برای برپایی آتش می رسد. اگر به 
پارک های جنگلی رفته باشــید، خیلی احتمال دارد 
که بتوانید از منقل هایی که در اطراف تعبیه شــده، 
استفاده کنید. اگر منقل حاضر و آماده پیدا کردید، 
حواستان باشد خاکسترهایی که احتمالا از آتش های 
قبلــی در آن وجود دارد را کنار بزنید و محل برپایی 
آتش جدید را خــوب در منقل تمیز کنید تا فضای 
کافی برای برپا کردن آتش را داشته باشید. اگر هم 
به دل طبیعت سفر کرده اید و منقل آماده ای موجود 
نبود و خواســتید آتش را روی زمین برپا کنید باید 
اول بررسی کنید که در شعاع دو تا سه متری جایی 
که می خواهید آنجا آتش روشن کنید، گیاه و چمنی 
نباشــد که آتش باعث ســوختنش شــود. در ادامه 

بهترین کار این اســت که جهت بــاد را پیدا کنید، 
چــون با این کار خودتان را از باد زدن آتش خلاص 
می کنید و باعث می شوید جریان باد خودش آتش را 
زنده و روشن نگه دارد. زمین هم ترجیحا بهتر است 

خشک باشد.
ســپس یک چاله کوچک در زمین حفر کنید و 
مــواد و هیزم هایی که برای آتــش زدن جمع کرده 
بودیــد را داخــل این حفــره بریزید و بــا کبریت 
روشنشــان کنید. برای بهتر روشــن شــدن آتش 
بهترین کار کمک گرفتن از برگ های خشکی است 
که روی زمین ریخته شــده. تجمــع این برگ های 
خشک می تواند سوخت خوبی برای آتش باشد. اگر 
هم از مایعات به عنوان آتش زنه اســتفاده می کنید، 
باید حواستان را جمع کنید که از فاصله دور مایعات 
را به داخل آتش نپاشید، چون این کار باعث شعله ور 
شدن آتش شده و گاه ممکن است تکه های هیزم یا 
سنگ هایی که ناگهانی داغ شده اند به اطراف پرتاب 
شده و باعث ســوختگی افرادی شوند که در اطراف 
ایســتاده اند. این را به یاد داشته باشید که هرگز از 
گازوییل به عنوان سوخت برای آتش استفاده نکنید.

     طرق ایجاد آتش بدون کبریت
اگر جایی قرار گرفتید که کبریت همراهتان نبود 
یا از روی بدشانســی اصلن یادتان رفته بود کبریت 
یا فندک را داخل کوله سفرتان بگذارید برای روشن 
کردن آتش راه های دیگری هم هســت. یکی از این 

راه ها استفاده از عدســی محدب است. در روزهای 
صاف و آفتابی از این روش می شود استفاده کرد. از 
عدسی دوربین دوچشمی، دوربین معمولی، قطب نما 
و بعضی از انواع ســاعت ها هم می توان استفاده کرد 

و با کمک گرفتن از نور خورشید آتش را برپا کرد.
اگرچه روش های قدیمی درست کردن آتش مثل 
استفاده از ســنگ چخماق و تیغه فولادی، کمان و 
مته، تســمه آتش و اره آتش هم هســتند، اما این 
روش ها بسیار ابتدایی بوده و به تجربه زیادی احتیاج 

دارند.
     نکات کاربردی

اگر اهل سفر و گشت وگذار در طبیعت هستید، 
بهتر اســت درســت کردن آتش را یــاد بگیرید و 
این کار هم جــز با تمرین و ممارســت به نتیجه 
نمی رســد. نکته دیگر اینکه ســعی کنید همیشه 
کبریت یا فندک را در یک کیســه ضدآب در کوله 
نگه دارید تا برای ســفر آماده باشید. اگر در هوای 
سرد ســفر می کنید بهتر است دور تا دور خود را 
برای درست کردن آتش آماده کنید تا گرم شوید 
ایــن به این معنی اســت که درســت کردن چند 
کوپه آتش کوچک در اطراف بهتر از روشن کردن 
یک کوپه بزرگ از آتش تنها در یک طرف اســت. 
اگر در منطقــه ای اتراق می کنید که بدون درخت 
اســت و از شــاخه های خشــک درختان خبری 
نیست، می شــود از علف ، پشکل خشک حیوانات، 

پیــه حیوانــی و در صورت وجود از زغال ســنگ 
استفاده کرد. برای روشــن نگه داشتن آتش لازم 
نیســت همه هیزم هایی که جمــع کرده اید را به 
طور ناگهانی به آتش اضافه کنید، بلکه بهتر است 
هیــزم را کم کم به آتش اضافــه کنید تا آتش در 

مدت زمان بیشتری برایتان کارایی داشته باشد.
     خاموش کردن آتش

همان طور که برای روشــن کردن آتش اصولی را 
باید بلد بود و رعایت کرد برای خاموش کردن آتش 
هم باید نکات ظریفی را بدانیم تا طبیعت اطرافمان 
آسیب نبیند. این که آتش را باید با آب خاموش کرد 
چیزی است که دیگر همه می دانند، اما لازم نیست 
یک ســطل آب برداریم و با خالــی کردن آن روی 
ذغال و هیزم آتش را خاموش کنیم. بهترین راه این 
است که آب را کم کم و در چندین مرحله روی آتش 
بپاشیم و با یک وسیله ذغال و هیزم ها را تکان دهیم 
تا مطمئن شــویم آتش آن ها خاموش شــده است. 
وقتی دودها خوابید و آتش از ســروصدای معروفش 
که همــان جلز و ولز اســت افتاد، دیگــر می توان 
مطمئــن بود که آتش به طور کامل خاموش شــده 
و خطری برای افراد و طبیعت ندارد. برای اطمینان 
بیشــتر می توانید دستتان را روی خاکسترهای باقی 
مانده بگیرید که در این صورت اگر حرارتی احساس 
نکردید، معلوم است که آتش به طور کامل خاموش 

شده است

ظاهرا مسئولان و مدیران فقط دلخوش به افزایش کمی وآمار میهمانها و گردشگران هستند و نه کنترل،ساماندهی و تنظیم ساختار حضورآنها در شهر

بازار داغ گردشگری و مدیریت یخ زده ...

ضعف خدمات دهی به گردشگران در آبشار »بیشه«
واکنش میراث فرهنگی چیست؟

ســپهرغرب، گــروه گردشــگری: عــدم 
خدمات دهی مناســب به گردشگران در منطقه 
تفریحی آبشــار بیشــه موجب بــروز برخی 
نارضایتی ها شــده اســت و در همین راســتا 
مدیرکل میراث فرهنگی به مشکلات موجود در 

این راستا واکنش نشان داده است.
لرســتان دارای جاذبه های طبیعی و گردشــگری 
بســیار زیبایی اســت که هر یک به تنهایی می تواند 
در توسعه گردشگری و رونق اشتغال در منطقه نقش 

مهمی داشته باشد.
آبشار بیشه در بین جاذبه های گردشگری لرستان 
دارای اهمیت بســیار زیادی است و در طول سال و به 
ویژه ایام تعطیلات عید و تابســتان هزاران نفر از این 

جاذبه زیبا دیدن می کنند.
اما مشکلی که شاهد آن هستیم، کمبود امکانات و 
عدم خدمات دهی مناسب به گردشگران در این منطقه 

توریستی است.
نبود امکانات لازم و خدمات دهی نامناسب موجب 
گلایه بسیاری از گردشگران شده و این در حالی است 
که تا کنون اقدامی اساسی در جهت رفع این مشکلات 

صورت نگرفته است.
     واکنش مدیرکل میراث فرهنگی لرستان 

به مشکلات آبشار بیشه
در همین راســتا ســید امین قاســمی ، بیان کرد: 
آبشار بیشه یکی از مهم ترین ظرفیت های گردشگری 

استان و کشور است که بنا به دستور استاندار مدیریت 
این مجموعه از فرمانداری گرفته شــده و به ســازمان 

میراث فرهنگی واگذار شده است.
وی بابیان اینکه آبشاربیشه از ابتدا زیر نظر دهیاری 
و فرمانداری خرم آباد قرار داشته است، افزود: با توجه 
به غرق شدگی های تابســتان و ضعف امکانات رفاهی 
این مجموعه، تا پایان تابستان سازمان میراث فرهنگی 

مدیریت این مجموعه را به دست خواهد گرفت.
     امکانات موجود پاسخگوی گردشگران 

نیست
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشگری اســتان لرســتان اظهار داشت: طی سال 
گذشــته با پیگیری های میراث فرهنگی یک ســری 
اقدامــات عمرانــی در این منطقه صــورت گرفت اما 
متأســفانه به علت وقوع سیل تمامی این زیرساخت ها 
تخریب شد که میزان این خرابی ها را به وزارت کشور 

اعلام کرده ایم.
قاسمی با اشاره به اینکه امکانات رفاهی آبشار بیشه 
جوابگوی حجم بالای گردشــگران این مکان تفریحی 
نیســت، تصریح کرد: برای حل مشکلات بیشه باید از 
ظرفیت بخش خصوصی و کمک های دولتی اســتفاده 
کنیم متأســفانه بخش خصوصی کــه در حال حاضر 
مدیریت این مجموعه را بر عهده دارد بســیار ضعیف 
عمل کــرده و پس از پایان قرارداد ایــن پیمانکار در 

پایان تابستان پیگیر حل این مشکلات خواهیم بود.


